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تحصيل به خارج از کشور بروم. می خواهم گاهی با 
ديدن اين عکس به خاطرم بيايــد که در کوچه های 

شهرم چه حس و حال معنوی ای داشتم».

من و علی اصغرم در کوره های آجرپزی
«رضا حاج تقيان» کهن ســال ترين راننده اين کاروان 
است. مســئوليت هماهنگی و مديريت ديگر ون ها را 
بر عهده دارد. همه ون ها در ســاعت خاصی از صبح در 
ميدان فلسطين جمع شده و در مناطق تهران تقسيم 
می شوند. حاج تقيان خودش کاروان نسل حسينی را 
در منطقه ۲۰، يعنی شــهرری اداره می کند. او در اين 
ده روز ماه محرم همراه با نــوه اش به همه محله های 

شهرری ســفرکرده اســت. می گويد: «ســفرمان به 
کوره های آجرپزی و ديدن بچه هايی که به اســتقبال 
می آمدند، بهترين تصويری اســت کــه در ذهن من 
مانده است. برای بچه ها، غذا، اسباب بازی و لوازم تحرير 
می برديم، اما خــوب به خاطر دارم کــه وقتی صدای 
مداحی از خودرو پخش می شد، کوچک و بزرگ ادای 
احترام می کردند و حتی گاهی سينه می زدند. از ديگر 
کارهايمان توزيع پرچم و پوسترها داخل هيئت ها بود. 

امام حسین (ع) این پروژه را به من هدیه داد 
«امیــر حیدری» مدیر شــرکتی اســت کــه ســازمان تبلیغات اســلامی 
طبــق قــرارداد، خودروهــا را از او اجــاره کــرده اســت. او می گویــد: 
«ایــن پــروژه همه زندگــی مــن را تضمیــن می کند. اصــلاً هــر کاری که 
بــرای امــام حســین (ع) باشــد، ضمانتــی اســت بــرای زندگــی ســالم. 
خوشــحالم که توانســتم از راننده های خوب شرکت که عاشــقانه کار 
می کننــد، دعوت کنــم با ایــن کاروان همــراه شــوند. ایــن کار به قدری 
برای خودم جذاب بود که در ایــن ده روز خودم هم بــا راننده ها همراه 

شدم و یکی از مناطق را برای چند روزی به دست گرفتم. شور و حالی 
وصف نشــدنی داشــت؛ انــگار تــو بــودی و یــاد شــهدای کربــلا، به ویژه 
وقتــی عابــران خیابــان دســت ارادت بــر ســینه می گذاشــتند و حس و 
حال  دیگری پیــدا می کردند. پرچم ها و پوســترها را بیــن مغازه دارها، 
هیئت هــا و مردم پخــش می کردم. پیشــنهادم این اســت کــه اگر قرار 
است سال دیگر هم چنین کاروانی راه بیفتد، تی شرت هایی مزین به 

نام اباعبدالله(ع)  به مردم هدیه دهیم».

هر جا که می رفتيم دست ارادت بر سينه وارد هيئت 
می شديم و پوســتر را تقديم می کرديم. پايمان را در 
هر هيئتی که می گذاشــتيم انگار نوه ام علی اصغر، در 

کلاس مکتب امام حسين (ع) می نشست».
علی اصغر جوان ترين کمک راننده در اين کاروان است 
می گويد: اگر سال های گذشته چند تا هيئت می رفتم، 
امســال به لطف راه اندازی کاروان نســل حســينی، 
چنددقيقه ای را در همه هيئت های شهر ری نشستم». 


